
 

 

 

 

 

 

 دین   -شیوۀ بیان تمثیلی -قیاس شعری

 1از ارغنون ارسطو تا نظریۀ دین فارابی 

 2گرگور شولر نوشتۀ 

 3نظرامیر خوشترجمۀ 
 چکیده

دانشــگاه بازل گرگور شــولر، اســتاد بارنشــســتۀ فرهنگ و زبان عربی و نیز پژوهشــگر مطالعات اســلامی در 

ت می  عر و تعریفی که وی از این فن به دسـ ی دیدگاه فارابی در باب شـ ر با بررسـ وییس، در مقالۀ حاضـ دهد  سـ

سـینا، با عنایت به عناصـر مهم آن چون تخییل، محاکات و مانند آنها نسـبت ضـمن مقایسـۀ آن با نظریۀ شـعر ابن

دهد. از رد این عناصـــر در بیانات دینی را توضـــیح می این دیدگاه را با نظریۀ دین فارابی تبیین کرده و کارک

رسااالة القول فی  ، کتاب الشـــعر،  کتاب الحروفاین منظر، یعنی عنایت به فلســـفۀ دین فارابی، آثاری چون 

اهمیتی   آراء اهل المدینة الفاضاالةویژه کتاب و برخی آثار دیگر فارابی در کنار آثار عمدۀ وی و به  التناسااب

توان گفت فارابی بر آن اسـت که تمایز ادیان از یکدیگر  نظر شـولر با توجه به این آثار می  یابند. ازخاص می 

ــزاوار می  ــت. در این قلمرو قوۀ متخیّلـه اهمیتی سـ ــامین حقیقی دین اسـ یـابـد و بـه تمـایز محـاکـات آنهـا از مضـ

اســـت که در هیئت کند از جانب همین قوه  العاده عطا می های خارقمضـــامینی که عقل فعال به عقل انســـان

ــی، »محاکات« می  ــفات و تجربیات انطباعات حس ــت که در فرایندی خاص، مکاش ــوند. از این رهگذر اس ش

ای که دارد، خود منبع آثار دیگری در آیند. مقالۀ حاضـر به سـبب مضـمون و محتوای ویژهدینی حاصـل می 

 .این باب بوده است

 فلسفه ،نید ،محاکات ،لییتخ   ،ی فاراب ها:کلیدواژه

_____________________________________________________________ 
   :ای است از. متن حاضر ترجمه1

Poetischer Syllogismus – bildliche Redeweise – Religion  Vom aristotelischen Organon zu al-Fàràbìs Religionstheorie, LOGIK 
UND THEOLOGIE, Gregor Schoeler (Universität Basel), Brill, 2005, p. 45-58. 

.2 (Gregor Schoeler )سوییس ،دانشگاه بازل  ،نشستۀ فرهنگ و زبان عربی و پژوهشگر مطالعات اسلامی زاستاد با . 

 . (amirkhoshnazar1351@gmail.com) پژوهشگر مستقل 3.
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 بخش اول 

عر ارسـطو در شـمار بخشـی از اثر منطقی او، ارغنون، بوده و به عنوان   اینکه فن خطابه و فن شـ

  1دانیم عربی نیسـت. از دیرباز می-شـوند خصـیصـۀ سـنت سـریانیدو کتاب آخر آن قلمداد می

ــنت، متحد یافته و در باب   ــکندریه این آثار را در س ــطو در اس ــران نوافلاطونیِ ارس که مفس

ها بر  ها را در مقدمهایشـان این بحث  2کردند.مند آنها تأمل داشـته و بحث میهمبسـتگی نظام

ــالـه ــگفتـار بر مقولات آوردهرسـ تر اتو ایمیش  انـد. پیش هـای خـاص ارغنون و اغلـب در پیشـ

فن شــعر در آثار منطقی ارســطو »در این ســاختار   ســت که اندراج فن خطابه ومتذکر شــده ا

  ب تا کو مبتنی بر بیانی از خود ارســطو اســت، آن هم در    3شــده بود« خوبی اندیشــیدهامری به

 به بعد. 17a ،1، 4 العبارة
از نگاه فیسـوفان مسـلمان که پیرو سـنت اسـکندرانی متأخر بودند اندراج این دو رسـاله  

( مباحث گوناگونی ق339  درگذشــتۀبنابراین در آثار فارابی ) 4ارغنون مشــکلی نداشــت.در  

که از قرار معلوم بازتاب مراحل مختلفی از مباحث اســکندرانی    5یابیمدر این خصــوص می

   6متأخر در باب اندراج فن خطابه )و فن شعر( در ارغنون ارسطو هستند.
ر حاکی از آن بود که به هریک از پنج کتاب  های اسکندرانی متأخیکی از این نظریه

می  ارغنونآخر   تعلق  قیاس  یک  میمبسوط،  را  نظریه  این  ارمنی  گیرد.  الیاس  نزد  توان 

سپس    8یافت، اما جز این نیز در ادبیات مدرسی قابل اثبات است.   7م(   600)درگذشتۀ حدود  

قیاس پنج  د  این  از کاملًا  مقدمات خود  نادرست  بر اساس محتوای حقیقت  تا کاملًا  رست 

شوند. قیاس کاملًا درست قیاس یقینی، یعنی منتسب به تحلیلات ثانیه ]=برهان[  بندی میدرجه

_____________________________________________________________ 
1. Immisch (1896), 20 f. 
2. Walzer (1962), 132 f. 
3. Immisch (1896), 20. 
4. Walzer (1962), 135. 

قوانین رسالة فی  ؛ فارابی،  87ص؛ ]آلمانی:[  11-10، سطر  52ص،  رسالة فی ما ینبغی ان یقَّدمَ قبل تعلیم الفلسفةفارابی،  . 5

 به بعد.   267ص، صناعة الشعر
6. Heinrichs (1969), 138 . 

7. Walzer (1962), 134 f.; Heinrichs (1969), 131 und 135 . 
8. Immisch (1896), 20–21; vgl. Schoeler (1983), 85. 
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شود، اما عجیب  است. »قیاس شعری« منتسب به فن شعر، موردی کاملًا نادرست شمرده می

به »فقط«  مغالطه  خاصِ  استنتاج سفسطیِ  ساختار  این  در  که  ناداست  »بیشتر  تا  عنوان  رست 

های مندرج در  شود. درحالی که تردیدی نیست که موضوع در قیاسبندی میدرست« طبقه

ارغنون چیست اخیر  برهان  -چهار کتاب  در  ارسطو  فن    ، خود  در  )استدلالی(  یقینی  قیاس 

قیاس خطابی )قیاس ضمیر(    ،قیاس مغالطه و در فن خطابه  ،قیاس جدلی در فن مغالطه   ،جدل

اینکه در یک »قیاس شعری« باید چه چیزی را تصور کرد یک معما باقی    -بردرا به کار می

ای هم نیست تا به  شناخته  شناسد و منبع قدیمیای نمیماند. خود ارسطو هیچ قیاس شعریمی

   ما آگاهی ببخشد یا حتی ساختار دقیق این قیاس را نشان دهد.
کردند،  دانستند و نقل میبود میای را )هم( که الیاس نمایندۀ آن  فیلسوفان مسلمان نظریه

پذیرفتند. این نظریه از این حیث که در هریک از پنج کتاب  اما نهایتاً آن را تمام و کمال نمی

ماند؛ برهمین  دانست کاملًا بلامنازع می، یعنی حتی فن شعر، قیاسی را مندرج میارغنونآخر  

 1یابیم. مفهوم قیاس شعری را می  اسلامی هم - اساس در آثار فارابی تا فیلسوفان متأخر عربی

میل به تضعیف ضابطۀ قیاس شعری، تفسیر دگرگون    - و این یعنی از فارابی  -اما از همان آغاز 

به آن  یا حتی رد  است. آن، کنار گذاشتن  مسلمان آشکار  فیلسوفان  نزد  »نادرست«    2عنوان 

چیزی که مورد اجماع بود توصیف قیاس شعری یا چنان که غالباً نام دارد، بیان شعری چونان  

کند به احتمال زیاد ریشه در دورۀ  ود. این ضابطه که نزد فارابی نقش مهمی ایفا می»تمثیل« ب

 3متأخر باستان دارد، گرچه اثبات آن تا کنون با اطمینان ممکن نبوده است. 
توان  فیلسوفان مسلمان متقدم بر خلاف فیلسوفان دورۀ متأخر باستان از اینکه چگونه می

- آورند. تا کنون دو موضــع می  -البته بســیار کم –ایی  هقیاس شــعری را تصــور کرد، مثال

که در آنها سـاختار قیاس شـعری به صـراحت نشـان   -سـینایکی نزد فارابی و دیگری نزد ابن 

_____________________________________________________________ 
1. Ebd., 44 mit Anm. 5. 
2. Heinrichs (1969), 139f.; Schoeler (1983), 73 ff. 
3. Siehe aber Schoeler (1983), 84. 
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ــدهداده می ــناخته ش ــود ش ــوف در این باره دیدگاهی متفاوت  ش اند. هرکدام از این دو فیلس

 1آورد:فارابی دو مثال می دارند.
   النار سریع القتل   إنّ     الانسان حسنٌ   إنّ 

نٌ  س ح س  شم ل ا  السیف سریع القتل   و    و 

سیف      ذاً شمسٌ إ ان   ـلإنس فا  ل ا رٌ إ ف ا ن  ً ا    ذ

 در اینجا استنتاجی غیرمنتج، یعنی نادرست از شکل دوم با مقدمات موجبه مطرح است. 

که متیقَّن نیســـت، اما –کرده  اگر فرض کنیم که الیاس قیاس شـــعری را بدین نحو تلقی می

عنوان ]قیاسـی[ »کاملًا  توانسـته آن را بهپس معقول بوده اسـت که وی می  -بسـیار محتمل اسـت

ت« طبقه تبندی کند، حتی  نادرسـ تنادرسـ فسـطه دسـ فسـطی. زیرا در سـ تنتاج سـ کم  تر از اسـ

ت و  ت اسـ اختار درسـ ت    خطای آن »فقط« در این سـ فسـطه  نهفته اسـ که مفاهیم دوپهلو در سـ

 قیاس شعری کل ساختار نادرست یا ناممکن است.  اند؛ اما درحد وسط به کار رفته  ۀمثاببه

در شــعر ســاخته و پرداخته   2خواند.فارابی حاصــل این قیاس را اغلب »قول شــعری« می

ــعری پدید می ــکلی حتی  فقط قول ش ــعری عملًا در ش آید، نه قیاس کامل. بنابراین قیاس ش

ــمیر، رخ می  3محـدودتر ــتاز قیـاس خطـابی، یعنی قیـاس ضـ کم یـک دهـد کـه در آن بـاز دسـ

   4شود.عنوان یک قضیۀ علیّ به نتیجه پیوست میماند که اغلب بهمقدمه باقی می

_____________________________________________________________ 
 .Aouad & Schoeler (2002), 190 fبه بعد؛ بنگرید به  3، س505ص،  التناسبالقول فیفارابی،  1.

،  19، س92ص  ،الشعرکتاب ؛ 20، 19،  16ص ، 9، س268ص ؛ 15، س 262ص،  رسالة فی قوانین صناعة الشعرفارابی،  .2

 به بعد.   7، س 93ص

3. Vgl. Schoeler (1983), 46 und 49 . سینا()مربوط به مثال ابن  

ابن  .4 که  میمثالی  چون شبسینا ضمناً  )نتیجه(،  دارد  بدی  نیت  »فلانی  است:  این  میآورد  شهر  در  دزدانه  گردد ها 

و مثال الضمیر قول القائل  گردد نیت بدی دارد« ]دزدانه در شهر میها  )مقدمه(«. مقدمۀ دیگر محذوف است: »آن که شب

  .م[   90-89ص،  ةو الحکمة العروضیأ  کتاب المجموع؛  التلصص  ةهذا الشاب متردد فى ظلمة اللیل، فهو إذن منتهز لفرص

ایج خطابی  دهد که نبود دقت در نتیجه، در غیر این صورت بسیار آشکار است. راجع به نتاین حذف برای آن رخ می

  .Würsch (1991), 26–36 und bes. 51–71مقایسه کنید با پژوهش بنیادین وورش: 
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تعریفی دیگر از فارابی هرچند قول شـعری کاذب اسـت، اما فقط از این حیث که    بنا بر

ــیء ]اما نه خود آن[ را ایقـاع کند«. ــنونده محـاکاتِ )یعنی مثـالِ( یک شـ از این   1»در ذهن شـ

خواهد از قول به نادرستی  تفسـیر »کاذبه« معطوف به »تمثیلی« بودن معلوم است که فارابی می

الذکر پس از شـرح سـاختار قیاس شـعری متذکر قیاس شـعری بپرهیزد. وقتی او در موضـع فوق

شـود که شـعر )یعنی قول شـعری( ]با وجود سـاختار کاذب اسـتنتاج[ دروغ مصـطلح نیسـت،  می

ه هیچزیرا غرض   ــت، بلکـه تحریـک الخیـال و انفعـال النفس  آن بـ ادروغ نیسـ ا نـ وجـه دروغ یـ

 2کند.است، نیز بر همین جهت ]تمثیلی بودن[ مشی می
]= تخییل[ و »انفعال نفس« ســخن از مفاهیمی   4»تحریک خیال «   3با عناوین »محاکات«،

عر، یعنی در  ت که فارابی در تلخیص خود بر شـ عررفته اسـ اس آنها نظریه بر کتاب الشـ ای  اسـ

ــعر ــجم از ش ــکل می  5تقریباً منس ــعر که البته محدود به بیان تمثیلی    - دهدرا ش یک نظریۀ ش

ت وی دیگر باید توجه داشـ ت. از سـ -   6کندو این را فارابی در جایی دیگر تصـریح می -  اسـ

ــعر که ــعریه« نه تنها در ش ــخن  که بیان تمثیلی، یعنی »اقاویل ش هم پدیدار ها  گفتن مثلًا در س

_____________________________________________________________ 
والکاذبة منها مایوقع فی ذهن السامعین الشیء المعبّر عنه بدل . ] 15، س267ص  ،رسالة فی قوانین صناعة الشعرفارابی،    .1

 .م[   493، ص1، جمنطقیات فارابی ؛ الشعریةالقول، و منها مایوقع فی المحاکی للشیء وهذه هی الأقاویل 

 . 506ص ،القول فی التناسبفارابی،  .2

میمسیس  3. به  بازمی[μίμησις] طبیعتاً »محاکات« سرانجام  پیشارسطو  این مفهوم  اما  باستان  گردد.  متأخر  تر در دورۀ 

رفته است. این معنای « )هم( به کار می تمثیلیمعنایی دیگرگون داشته و برای »کلام مبتنی بر صور خیال« و »شیوۀ بیان  

اجع به تغییر کنونی  . ر.Heinrichs (1969), 121 ff»محاکات« فقط در شعر منطقی عرب آمده است؛ مقایسه کند با اینجا  

  82ff., bes. 84. Schoeler ,(1983)مفهوم میمسیس به معنای »کلام مبتنی بر صور خیال« نزد خود ارسطو بنگرید

 Heinrichsدر دورۀ باستان ریشه دارد بنگرید به  [  phantasia]  راجع به اصل و تعریف این مفهوم که نهایتاً در مفهوم فانتزیا  .4
(1978), 252 ff. 

5  . Heinrichs (1969), 145 f. 

دهد که کلام مخیّل اگر موزون نباشد باز هم »بیان شعری«  . در اینجا مصنف شرح می92ص  ، کتاب الشعرفارابی،    .6

 است، البته »شعر منظوم« نیست. 
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توان به شکل نمودار اً مکمل هم هستند؛ این نظریه را میق دقی  2]وجوه[ نظریۀ فارابی  1شود.می

 زیر درآورد: 

 تحریک خیال ]= تخییل[   ↔محاکات  

                            ↓                          ↓ 
 شنونده )انفعال نفس وی(    ↔موضوع    

به یا یک اسـتعاره، یک چیز  شـاعر با یک قول شـعری، یعنی یک مشـبهٌّاین یعنی اینکه:  

کند« و بدین قرار در مســتمع صــورتی مخیّل  )یا یک واقعه یا یک شــخص( را »محاکات می

ــل( برمی ــتفراغ زردابـه« برای عسـ ــان نیکومنظر؛ »اسـ ا این  )مثلًا »آفتـاب« برای انسـ انگیزد. بـ

اسـت به نحو مثبت یا منفی از آن موضـوع یا صـورت مخیّل، نفس مسـتمعی که عقلش خفته  

د یا از آن بگریزدشـخص تأثیر می خواه این قول را حقیقت   ؛گیرد، طوری که در پی آن باشـ

 بداند یا نه و خواه آن موضوع واقعاً چنان باشد که به تصور وی درآمده یا نه.

ییرات و به عبارت  تغ 3( نظریۀ شـعر فارابی را بسط بیشتری داد.ق428سـینا )درگذشـتۀ  ابن 

 بهتر توسعات مهم ]وی[ اینها هستند:  
ــلـه1 ــلسـ کـه کلام را    ای از چیزهـای دیگر را هم. او بجز »محـاکـات«؛ یعنی کلام مخیـّل، سـ

ــازنـد جـایز میانگیز میخیـال دانـد )مثلًا وزن، مجـاز لفظی و معنوی و حتی نیروی محض  سـ

ــعر بـه فقط کلام مخیّـَل پرهیز دارد؛   ــده(. بنـابراین وی از تحـدیـد شـ فراخور حقیقـت بیـان شـ

_____________________________________________________________ 
کلام روزمره هم پدیدار گردند و در آن بسیار  توانند در  های شعری میشود که قیاسسینا آشکار میاز یک بحث ابن. 1

  ، برهاندارد )کند. او بیان میسینا که پزشک هم بود، توجه را به سودمندی آن در فن طبابت جلب میمفید باشند. ابن

علیك شربه،   یسهل  هو فى حکم الشرب، و یجب أن تتخیله شرابا حتى  المسهلّ  و کما یقال إن هذا المطبوخ(: ]17ص

شود این  و یا وقتى گفته مى؛  علیه، و ذلك مع التکذیب به. فهذا الواحد هو مبدأ القیاسات الشعریة فیسهل فیتخیل ذلك

شود؛ و فرد آن را  در حکم یک شربت گوارا است، با تخیلّ دارو به عنوان شربت، خوردن آن آسان مى   مسهل  داروى

 [ 36، ترجمۀ مهدی قوام صفری، ص ابرهان شف...؛   خوردچنین تخیّل کرده و به آسانى مى

 .vgl. Heinrichs (1978), 255ff.; ders. (1969), 141ff، کتاب الشعرفارابی، . 2
3  . Vgl. zum Folgenden Schoeler (1983), 67–73. 

  .413ص  ،الاشارات و التنبیهاتو   33-15ص  ،کتاب الشعر؛ همو، فی معانی 168- 161ص  ،الشعرسینا، متن اصلی، ابن
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دهد. از ســوی  علاوه وی بدین واســطه نظریۀ خود را بیشــتر با شــعر منظوم موجود وفق میبه

 کند.ی بدین وسیله نظام روشن و واقعاً کامل سَلف خویش را ویران میدیگر و

ــت کـه وی آن را  . بنـا بـه نظر ابن 2 ــینـا تحریـک خیـال ]تخییـل[ همواره بـا اثری در پیونـد اسـ سـ

ــبیه«(.»تعجیب« می ــد. از دید  فارابی این مفهوم را نمی  1نامد )مثلًا »دربارۀ زیبایی تشـ ــناسـ شـ

ســینا هدف شــعر تأثیر بر مســتمع در انجام یک کار یا یک واکنش اســت )در اینجا او از  ابن 

ــعر یونانی همواره با »آموزۀ دوم« فارابی پیروی می ــت که بدین معنا شـ کنـد(. وی معتقـد اسـ

عر هم می ت. البته غرض شـ ده اسـ روده شـ د؛ این امر   تواند فقطاغراض مدنیه سـ »تعجیب« باشـ

اغلب در شـعر عربی صـادق اسـت. روشـن اسـت که مسـئله در تمهید مفهوم تعجیب، کوشـشـی  

ــت که ابن  ــناختی«، آن هم در جلوۀ عربی آن اس ــیف »التذاذ زیباش ــینا برای درک و توص س

 کند.می
اختار قیاس شـعری نزد ابن 3 ینا با فارابی متفاوت اسـت.. سـ عر   هرچند نتیجه )که فقط 2سـ در شـ

شـود( نزد هر دو فیلسـوف از حیث سـاختاری یکسـان اسـت، اما نزد وپرداخته پدیدار میسـاخته

ینا سـاختار بیابن  تنتاج  Modus Barbaraباربارا/   ضـربنقص قیاس شـکل اول )سـ ( جایگزین اسـ

 گردد:غیرقطعی شکل دوم در نزد فارابی می
 فلانی نیکو منظر است

 نیکو منظر ماه است
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 فلانی ماه است ∴
ــت؛ بلکه کبری و  ــتنتاج مقولی معمولی با دو مقدمۀ ظنیّ نیس ــر یک اس ــئله بر س اما مس

همانی را. از  دارند، نه این تنها یک شـباهت را ابراز می  -یعنی بیان »شـعری« یا تمثیلی–نتیجه  

ــت اذعـان کنـد، کـاذب  هـا، چنـانکـه ابن این حیـث این بیـان ــینـا هم نـاگزیر گـاهی مجبور اسـ سـ

_____________________________________________________________ 
 این انفعال در جانب مستمع تعجب نام دارد. .vgl. Schoeler (1983), 68 ffبه بعد؛   10، سطر162ص ، الشعرسینا، ابن. 1

 .vgl. dazu Schoeler (1983), 45–48 mit Anmدهد؛  به صراحت نشان می  57ص  ، القیاسسینا ساختار قیاس شعری را در  ابن. 2

   .اللفظی متن مربوط()ترجمۀ تحت 7
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تند. لف خود تأکید میباوجود این وی حتی قاطع  1هسـ لًا مهم تر از سَـ اعر اصـ کند که برای شـ

نیسـت که سـخنش صـادق دانسـته شـود؛ بلکه برای او تنها مهم این اسـت شعرش اثری در خیال  

 2مستمع برانگیزد.
کم  در مستمع است، اما دست   3نفعال نفسانی غیر فکری« . تأثیر کلام مخیّل بر مستمع »ا4

تمع رخ میتا اندازه ت که درون مسـ نماید. این  ای مبتنی بر یک فرایند عقلانی و قابل فهم اسـ

ــیوۀ عمـل کلام مخیـّل، بـار دیگر از جـانـب ابن  ــینـا در قـالـب یـک  جنبـۀ منطقـاً قـابـل فهم از شـ سـ

تن   4آید.قیاس در می عری« فارابی مقدمۀ تاج فوقدر این قیاس حاصـل اسـ الذکر، یعنی »قول شـ

ینا میگردد؛ بنابراین ابن یک قیاس نو می عری« بنامد. او برای سـ تواند این مقدمه را »مقدمۀ شـ

ــاعرآورد )کـه پـایـه در هجویـۀ ابن این قیـاس نو مثـال ملموس زیر را می دربـارۀ گـل   5رومیِ شـ

 سرخ دارد(:
 اش پِهِن آشکارخرج استری است، در میانهگل سرخ ]بُرون سرخِ درون زرد[ م

 هرآنچه بدین صفت مخرج استری است، نجس و قذر است 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گل سرخ نجس و قذر است ∴
   6دهد:سینا تأثیر بر مستمع را چنین شرح میابن 

ــل   ــد از آن مطلوب حاص ــت باش ــت، یعنی چون مقدمات آن درس قول او هرچند قیاس اس

قصـد آن ندارد که با قول خویش درسـتی اعتقاد این رأی را اثبات کند،  آید، اما او )شـاعر( 

 خواهد نفس )مستمع( به تخیل، از گفته احساس نفرت کند. بلکه می 

_____________________________________________________________ 
 .vgl. Schoeler (1983), 75 mit Anm. 146؛ 18، سطر 16، صبرهان؛  3، سطر 161ص ، الشعرسینا، ابن. 1

 .vgl. Schoeler (1983), 75 mit Anm. 144و آثار دیگر؛  5، صالقیاس؛ 161ص ، الشعرسینا، ابن. 2

 . 161ص ، الشعرسینا، ابن. 3

  Vgl. hierzu Black (1990), 209ff., bes. 231به بعد؛ 57، صالقیاسسینا، ابن. 4

 .م[  320، صدیوان ابن الرومی؛ باقی الروث فی وسطهِْ عند الرِیاث و***  کأنه سُرمُ بغلٍ حین یخُرجهُ ] .5
فکأنّه یحاول أن یقول: فکل ما هو سُرمُ  کما اذا قال: انّ الورد سُرمُ بغلٍ قائم فی وسطه روث، . ]57ص، القیاسسینا، ابن. 6

   .م[ 58-57، ص2، المنطق، ج الشفاء؛ بغلٍ بهذه الصفة فهو نجسٌ قذرٌ
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تسـلیم خیال    -همزمان با کنار گذاشـتن فکر  –گوید که مسـتمع می 1او در جایی دیگر

ده و نتیجتاً در قبال آن چیز قبض می یز اکنون دیگر برای او چنان  یاید )در این مورد آن چشـ

شــده نجس و قذر اســت( و با تنفر،  نماید، بلکه به مانند تصــویر تلقین که خودش هســت نمی

   تهوع و گریز در قبال آن چیز و مانند آن واکنش دارد.

تمع »انبسـاط نفس«، یعنی تخیل یک  در مقابل، »مقدمۀ شـعری« »فلانی ماه اسـت« در مسـ

ۀ   اییچیز مثبـت و مظهر همـ ا را برمیزیبـ ل بر او در  هـ ار زدن عقـ ا کنـ دین منظور بـ انگیزد و بـ

   گذارد. قیاس بنیادشده به قرار زیر است:جهت شخصیت موصوف بدان وصف تأثیر می

 فلانی ماه است

 هر کسی که بدین نحو ماه باشد، نیکو منظر است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلانی نیکو منظر است ∴

 بخش دوم 

فارابی اصـطلاحات مطروحۀ »قیاس شـعری« یا »محاکات« و»)تحریک( خیال ]تخییل[«  

( 2( فن شـعر »منطقی«. این اصـطلاحات علاوه بر آن در )1گیرد، اما نه صـرفاً در )کار میرا به

اصــطلاح با یکدیگر نســبت  گردند. هر ســه  ( نظریۀ دین وی نیز پدیدار می3آموزۀ نبوت و )

( پرداخت. من ضمناً توضیحات  3تر به )( و کمی مفصل2در پایان باید به اختصار به ) 2دارند.

    کنم.و. هاینریشس در رسالۀ »پیوند قدیمی خیال و شعر نزد عرب« را تنگاتنگ ضمیمه می
ــت کـه: ( در آموزۀ2) ــوع مطرح اسـ مثـابـه محـاکـات در اینجـا بـه  3نبوت عمـدتـاً این موضـ

ه تلقی می ایی قوۀ متخیلـ ا پنج حس، بلکـه قوای  توانـ ه فقط مـدرکـات بـ ــود. متعلَّقـات آن نـ شـ

ی محفوظ در   تند. ابزار محاکات انطباعات حسـ خاص نفس و امتزاج مربوطۀ اخلاط بدن هسـ

_____________________________________________________________ 
 . 161ص ، الشعرسینا، ابن. 1

2. Heinrichs (1978), 273. 

3.  (Vgl. ebd. 270–272  )( والتسر  به  خود  نوبۀ  به  می  219-206ص(،  1962هاینریشس  اصلی  استناد  متن  اهل  کند.  آراء 

    (..ed. Walzer, 211–228, bes. 221ffاست ) 95- 88ص فارابی ویراستۀ نصری نادر،   المدینة الفاضلة
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ــتنـد. محـاکـات اغلـب در خواب ا!( اتفـاق می  قوۀ متخیلـه هسـ ــبـت  )رؤیـ افتـد؛ اگر مثلًا در نسـ

اختلاط قوای بدن رطوبت غالب باشد، پس قوۀ متخیله در رؤیا برای مثال با آب و شنا از آن 

کند«. اما قوۀ متخیله در کمتر افرادی بدان قدر قوی اســت که حتی در بیداری  »محاکات می

ــامینی که »عقل فعال« ) ــد. آن مض ــان  poietikos nus)1هم بتواند فعال باش های به عقل این انس

ــیِ منطبق، »محـاکـات«  العـاده عطـا میخـارق کنـد از جـانـب قوۀ متخیلـه در هیئـت انطبـاعـات حسـ

نخسـت به »حس مشـترک« و سـپس به تک تک حواس داده    علاوه این مضـامین،شـوند. بهمی

  - ل مشاهده با چشم چیزهای قاب–طوری که نهایتاً بتوانند به طریق طبیعی شناخت  شوند؛ بهمی

گردند. اگر موضـوع سـان تبیین میدوباره دریافت شـوند. مکاشـفات و تجربیات مشـابه بدین 

ــخص تلقی ــند، ش ــامین، امور الهی باش ــت و اگر امور کمدر مض تری  اهمیتکننده پیامبر اس

مثل   تر،باشــند، مثلًا از قبیل جزئیاتی از امور حال یا آینده، او فردی اســت با مشــاهدات نازل

 کسی که رؤیای صادقه دارد.  

ــورانـه3) برای   2ترین کـار« فـارابی تبـدیـل نظریـۀ کلام مخیـّل بـه نظریـۀ دین بود.( امـا »جسـ

فهم این مطلب نخســت باید درک فارابی از کارکرد و معنای »)تحریک( خیال ]تخییل[« در  

ان در تحول زبانی دهد که آدمی مصنّف ما شرح می  3بسط روح انسان را به اختصار شرح داد.

ب( را   اظ مرکـ اظ مفرد و الفـ اظ غیرواقعی )الفـ ــپس الفـ اظ واقعی و سـ خویش نخســـت الفـ

ت، چون تحریک خیال ]تخییل[ نهفته در آن می اعرانه« از الفاظ مرکب اسـ تعارۀ »شـ یابند. اسـ

پس   ت هم خطابه و سـ ی مربوط زبان و نخسـ ت. پس از خود زبان، پیدایش صـناعات قیاسـ اسـ

ها )الفاظ مفرد، الفاظ مرکب، مقدمات  شـود. پیش از همه مضـامین نظریِ انسـانشـعر آغار می

واســـطه« )بادل الرأی( اســـتوارند همگی خطابی  ]اســـتدلال[( هســـتند که چون بر »بینش بی

گفتن از شـود که در آن نیاز به سـخن ها شـرایطی حاصـل میزمان در نزد انسـان  طیبا   4هسـتند.

_____________________________________________________________ 
فیض    )ارواح، فرشتگان( در سلسلۀ   ]یعنی[ترینِ عقول منفصل )و موجود بدون موضوع جسمانی(  عقل فعال فرومرتبه. 1

 گردد که روح انسان از قوه به فعل درآید.  است. این عقل حاکم بر عالَم تحت قمر است و باعث می
2. Heinrichs (2002), 130. 
3. Vgl. Heinrichs (1978), 273–284.  است 152- 134ص فارابی،   کتاب الحروفمتن اصلی) ) 

 Würsch (1991), 28–32 und Index; Aouad (1997)راجع به این مفهوم بنگرید به . 4
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ــرفاً ــامین نظری )که هنوز ص ــتند( پدید میمض ــامین   مبتنی بر بینش محض هس آید. این مض

ابنـد تـا  همچنـان بـه آرامی تحول می »مهـارت اقنـاع    خطـابـهآیـد.  فن خطـابـه بـه وجود میاینکـه  یـ

ــت کـه در آن گوینـده مقـدمـاتی برگرفتـه از ظن بـدون تـأمـل را بـه کـار می بنـدد.  جمهور« اسـ

ا پس از آن انســـان ان یـ الاهمزمـ ال مثـ ــتعمـ ا هم اسـ الات این مضـــامین نظری را  هـ ت و خیـ

ــعری پدید میمی ــامین نظری ش ــعر زاده  آغازند؛ بدین طریق مض آیند که از آنها کم کم ش

آید که  شـود. سـپس در گام بعدی از وجود اقوال و اشـعار، توان حفظ و نقل آنها پدید میمی

 شود.گیری دانش زبان و فن کتابت مینهایتاً منجر به شکل
پس   ش از علل چیزها را میسـ ان برای تحقیق، تصـدیق و تعلیم  آدمیان پرسـ آغازند. ایشـ

ه  ،همین امور ــتنتـاج خطـابی را بـ ــت همچنـان روش اسـ د، زیرا هنوز دیگر  کـار مینخسـ گیرنـ

ــند. ایشـــان برای تحفظ در قبال تناقض، هر روشـــی را میها را نمیروش ــناسـ آزمایند تا  شـ

های خطای سـوفسـطایی را که هر دو بدون تمییز  وشهای جدلی و همزمان رسـرانجام روش

ــیوه ویژه با یابند. اما اینها هم برای نیل به علمی یقینی که بههای خطابی پنهان بودند میدر شـ

کار می تدلال ریاضـی آشـ یوۀ اسـ عۀ شـ رانجام فن جدل چنان کمال  توسـ ت. سـ ود کافی نیسـ شـ

أمین میمی اً علم یقینی را تـ ه تقریبـ د کـ ابـ د. مریـ ه علم  کنـ ا براهین قطعی را کـ دم فقط در انتهـ

 یابند. یقینی آورد می
که در روزگار ارســطو به آن    رســدی م یی به جاامر    نکهیتا ا  دیابی م تداوم)علم(   نیســپس ا

تی. ادیرسـ د، همه  ی به اوج خود م ی که تفکر علم  نجاسـ تنتاج از   هایروشرسـ   گریکدیاسـ

 1د.وشمی  کاملند و فلسفه ]...[ گردی جدا م
های شـــعری و دینی  اســـتنتاج  2اما اکنون این امر اهمیت فراوانی دارد که به باور فارابی

تر خطیبان و شــاعران از آنها  حتی پس از ظهور فلســفه هنوز کارکردی مهم دارند. اگر پیش 

ها برای تعلیم  روند: اینان از آن اســتنتاجکار میگرفتند، اکنون از جانب فیلســوفان بهبهره می

ون جمهور در وضـعی  کنند. چجمهور، مثلًا در وضـع قوانین ]= وضـع النوامیس[ اسـتفاده می

_____________________________________________________________ 
 .Übersetzung von Heinrichs (1978), 282؛ 151- 150ص، کتاب الحروففارابی، . 1
 .vgl. Heinrichs (1978), 282–284؛ 151- 150ص، کتاب الحروففارابی، . 2
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باید با تصاویر ]این مطالب را[ قابل تصور ساخت    ،نیستند که مطالب نظری سنگین را دریابند

ان را به آن افعال مدنی عادت مفید  )تخییل( و با اقناع، ایشـ یدن به سـ وق داد که برای رسـ ای سـ

و به هر آنچه    ندیابتعلیم می و  هسـتند. اما دین روشـی اسـت که جمهور با آنها اقناع، هدایت

 شوند.  که ممکن است با آن به سعادت رسند ترغیب می

ــت؛ ــعری و خطابی« اس محاکات و تمثیلات تخییلی    1بنابراین دین »نظامی از عبارات ش

برای ذات دین اسـاسـی اسـت. اینها بازنمایی    -در کنار اقناع مبتنی بر خطابه  –برآمده از آن 

د آموزش جمهور هسـتند. آن چیزهایی که در فلسـفه  بیانات )عقلانی( انتزاعی فلسـفه به قص ـ

ــفه«   ــتند. بنابراین دین »محاکات فلسـ ــتند در دین تمثیلات و اقناعات هسـ مفاهیم و ادله هسـ

 2است.
آورد که دولتمردان و چند نمونه از »محاکات« را می تحصایل الساعادةفارابی در کتاب  

لشـکر  -کشـتی، فرمانده-تناظرهای ناخدا  او حتی 3برند.کار میفیلسـوفان در تعلیم جمهور به

گویـد کـه برخی بـا »هـاویـه«، »ظلمـت« یـا »آب«  کنـد؛ بـار دیگر میجـامعـه ذکر می-را برای رهبر

ایـت می اده« حکـ ات  از »مـ اکیـ ات و محـ ــبیهـ ه تشـ ابراین او بـ دم«. بنـ ت« از »عـ ا »ظلمـ د و بـ کننـ

 اندیشد.می
الفاضلةیعنی  از اثری دیگر،   المدینة  اهل  آید که فیلسوف ما و پس از وی برمی  آراء 

ابن ابن  و  تمثیلاتی  سینا  و  محاکیات  را چونان  اسلامی  اعتقادات  محوریِ  نیز، مضامین  رشد 

رو باید مثلًا آموزۀ بهشت و دوزخ در اسلام را به نحو تمثیلی فهم  اند. ازاین فهمیدهمحض می

 4کرد.

_____________________________________________________________ 
1. Heinrichs (1978), 284. 
2. Heinrichs (1987), 190 und (1978), 287. 

 .Heinrichs (1978), 287 f؛ 45ص)انگلیسی(،  تحصیل السعادة. 3

 dazu Walzer 464 und 467. – Siehe auch EI2 , s.v. Djanna. 3، 273و 265ص، 16، فصل آراء اهل المدینة الفاضلةفارابی، . 4
Falsafa and taßawwuf. 
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ــلمـان وقوع فعـل خلقـت خداوند در زمان را که ادیان توحیـدی   ــوفان مسـ همچنین فیلسـ

شمارند که  می  تمثیلیآموزند انکار کرده و عبارات صریح قرآن در این باره را شیوۀ بیان  می

 1برای عامه ساخته و پرداخته شده است: به باور آنها عالمَ از ازل بوده است.
آراء اهل  مبادیخصوص جالب از فصلی از جمۀ یک بخش بهدر پایان بنا داریم عیناً تر

فه و دین اسـت اینجا بازگو کنیم.  فارابی را که به  المدینة الفاضالة طور ویژه درگیر نسـبت فلسـ

ۀ  همچنین می ــطـ ه واسـ د: بـ ــتنـ ایز هسـ دیگر متمـ ه از یکـ اگون چگونـ ان گونـ ه ادیـ آموزیم کـ

که هر    اســـت«ی کاملًا متمایز. فارابی در بخش پیش از آن چیزهایی را نام برده  ها»محاکات

)»علت اولی« و صــفات او = خدا؛ خود مدینۀ فاضــله، اهل   شــهروند مدینۀ فاضــله باید بداند

رانجام بدان نایل می ان سـ عادتی که نفوس ایشـ پس  مدینۀ فاضـله و سـ گردند و امور دیگر(. سـ

   2دارد که:در ادامه بیان می
نحو که    آنه واسطۀ ارتسام در نفوس آنان به  از دو وجه شناخته شود یا ب ی که یامور ب نیو ا

که در   ی معن  نیاه بود ب  لیو تمث  مناسـبتکه حاصـل از ی واسـطۀ ارتسـامه ا بی موجود اسـت و 

م نیّمبکه   ی اتینفوس آنان مثالات و محاک ت مرتسـ ود.   آنها اسـ له  پشـ س حکماء مدینۀ فاضـ

و فهم کنند    ابندیخود اندر  رتیقوت بصـه و هم ب برهانامور را هم از راه    نیا  که اندی کسـان

امور  نیا نیّر و مبکه مصــوّ ی اتیو محاک  واســطۀ نمودارها و مثالاته ب  مردم  ی مابق ولکن  ...

ود تا آنکه  نب  ی ت و ملکات نفسـانأگونه قدرت ذهنى و هی  آنزیرا آنان را   ،شـناسـندی م بود

دو   هر  نیالبته ا و ابند.  یسـان که هسـت اندرن امور را بدانیکه ا موجب شـود  هبالطبع و بالعاد

بود  و قهراً افضــل از آن دگر ناچاره بحکیم بود   یژۀکه و  ی آن معرفت  آنکه  معرفت بود بجز

ــان ــطـه  کـه بـی  و کسـ آنهـا بود این امور را   ی نمودار و محـاک کـهی  اتیـکمحـامثـالات و    ۀواسـ

آنها است  ه دیک بزکه ن ی و مثالات  اتیمحاک ۀواسط ه  ب ی بود[ بعض  ونهگگونه ]بر  شناسندی م

 آنها بود و  نیع دورتر از  ی لیخ  ی مثالات به ی دورتر بود و بعضـ ی که کم ی مثالات به ی بعضـو 

ــ ردم  مامتى و   امور و حقایق براى هر این  و دورتر بود.   تینهای که بی  مثالات به گرید ی بعض

_____________________________________________________________ 
1. Strohmaier (1979), 65. – Siehe auch EI2 , s.v. Khalk und Kidam. 

الفاضلةفارابی،  . 2 اهل مدینة های  اندیشه  :]متن فوق از  dazu Walzer 474 ffبه بعد؛    279ص ،  17، فصلآراء اهل المدینة 

 [ 310-308، ترجمۀ سید جعفر سجادی، صفاضله
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ــطـه  بـ  ایهمـدینـ  هر ات  ۀواسـ الاتى کـه معمول و اعرف بـ  محـاکیـ ان بود بـ  نزده  و مثـ طور ه  آنـ

  آنهااز آنها و یا بیشـتر   ایهارپکه    باشـد بسـا هچ و  .شـودل مى ر و ممثّمصـوّ عرففالأعرف الأ

 قیاقاین امور و ح جهینتگوناگون مختلف بود و در   یهانزد امته  ت[ بخ]از لحاظ نوع شنا

ملت و امت  یکه برا یی زهایاز چ ریغ  شـودل ر و ممثّمصـوّ یی زهایچ به ی امت و ملت هر یبرا

فاضـله    یهاکه ملت اسـت  ممکن  جهت نیاز هم و  شـود.  لممثّر و آنها مصـوّ ۀواسـط ه ب گرید

یک ه  ب آنها  همۀ ولکن ،مختلف باشـند زیآنها نی  هاملت بوند و   مختلففاضـله    یهانهیو مد

  .بوند منؤصد مقم هدف و  کیو  سعادت
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